
صداي خنده و همهمه كشتي را پر كرده بود. 
ــرد و چيزي مي گفت.  ــر كس خاطره اي تعريف مي ك ه
ــد و فروش ها و تجربياتش  ــوان از خاطرات خري مرد ج
ــال خاطره ديگري  ــرد. در فكرش به دنب ــف مي ك تعري
ــت كه در خور جمع باشد. روزهاي گذشته را زير  مي گش
ــاس كرد صدايي مي شنود.  و رو مي كرد كه ناگهان احس
ــرش را به عقب برگرداند و گوش هايش را تيزتر كرد.  س

انگار كسي كمك مي خواست!
ــكوت روي بيني اش گذاشت  انگشتش را به علامت س
ــي كمك مي خواهد. گوش  و گفت: «هيس...! انگار كس

كنيد...»
ــد؛ كمك...  ــدند. صدا دوباره تكرار ش ــاكت ش همه س

كمك...
ــه دويد. قايق كوچكي  مرد جوان با عجله به طرف عرش
ــر در ميان  ــده بود و دو نف ــتي غرق ش در نزديكي كش
آب هاي عميق و خروشان دريا به كام مرگ مي رفتند.  
چقدر برايش آشنا بودند. انگار چهره هايشان را مى شناخت...

ــرگ نجات دهد.  ــا را از م ــرد تا آن ه ــد كار ي مي ك باي
ــود. دريا لحظه به لحظه آن ها را  فرصتي براي تأمل نب

بيش تر در كام خود فرو مي برد.
ناخدا با دست پاچگي فرياد كشيد: «هر كس بتواند اين 
ــدام از آن ها  ــات دهد، براي نجات هر ك ــرد را نج دو م

پنجاه دينار از من مي گيرد.»
ــه به حرف ناخدا خودش را به لبه  مرد جوان بدون توج

ــيرجه اي بلند ميان آب پريد. عمق  ــتي رساند و باش كش
ــا را كنار مي زد و  ــه خوبي حس مي كرد. آب ه دريا را ب

خودش را به جلو مي كشاند.
از دو نفري كه در حال غرق شدن بودند خبري نبود. هر 
دو به زيرآب فرو رفته بودند و اميدي به زنده ماندن شان 

باقي نمانده بود.
ــش را در سينه حبس كرد و در حالي كه  مرد جوان نفس
سعي مي كرد چشمانش را باز نگه دارد به زير آب رفت. 
ــدگان  لحظاتي بعد در حالي كه دور كمر يكي از غرق ش
را گرفته بود سر از آب بيرون آورد. نفسي تازه كرد و به 

طرف كشتي شنا كرد.
با كمك مسافران مرد را داخل كشتي برد. 
مرد زنده بود و به سختي نفس مي كشيد. 

مرد جوان خوش حال بود از اين كه توانسته حداقل يكي 
از آن ها را نجات دهد.

ناخدا نگاهي به قايق واژگون شده و آب هايي كه آرام و 
ــم مردي را بليعده بودند انداخت و گفت: «عمر  بي تلاط
اين مرد به دنيا بود و عمر ديگري به سر آمده بود. براي 
ــايد هم يكي  ــتيم او را نجات دهيم. ش همين هم توانس
از علت هاي مرگ آن مرد تأخيري بود كه تو درنجاتش 

داشتي!»
ــه پيراهنش را ميان مشت هايش چلاند  مرد جوان گوش
ــكي  ــت و ش و گفت: «چيزي كه تو مي گويي قطعي اس
ــي كه به سربيايد، راهي براي  در آن ندارم. عمر هر كس

نجاتش نيست، ولي در اين كار حكمت ديگري هم بود 
كه تو از آن بي خبري! وقتي به قصد نجات غرق شدگان 
جلو رفتم، ميلم براي نجات اين مرد بيش تر بود تا مردي 

كه هلاك شد! ترجيح دادم او را زودتر نجات دهم.»
ــد و گفت: «يعني تو در  ــدا به صورت جوان خيره ش ناخ

ميان اين دو، يكي را انتخاب كردي؟»
مردجوان نيشخندي زد و گفت: «سال ها پيش وقتي در 
ــتم اين مرد از  بياباني درمانده بودم و راه به جايي نداش
ــترش سوار كرد آب و غذايش را  ــيد. من را بر ش راه رس
ــاند. آن روز اگر اين  ــن نصف كرد و  به مقصد رس با م
ــود. او يك بار  ــيده بود، مرگ من حتمي ب ــرد سرنرس م
ــن را از چنگال مرگ  ــيد و م ديگر به من زندگي بخش
بيرون كشيد. امروز وقتي او را ديدم كه با مرگ دست و 
ــه نرم مي كند، دلم فرو ريخت. نگاهم به مرد ديگر  پنج
ــي كودك بودم آن مرد من  ــناختم. وقت افتاد او را نيز ش
ــد.  را با تازيانه اش زد و بدنم از ضربه تازيانه اش كبود ش
ــتم كه فرصت نيست تا هر دوي آن ها را نجات  مي دانس
ــود كه از ميان آن دو نفر، يكي  ــم. به همين دليل ب بده

را انتخاب كردم.»
ــده  ــگفت زده ش ــنيدن اين حكمت ش ــه از ش ــدا ك ناخ
ــرد و گفت: «صدق االله... خدا  ــت جوان را فش بود. دس
ــد، به خودش  ــود كه  هر كس خوبي كن ــتي فرم به درس
خوبي كرده است و هر كس بدي كند به خويشتن بدي 

كرده است.»
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